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  بسم االله الرحمن الرحيم                  
 در باشـد  مـي  معنـي  مقولـه  از بيع كه كرديم عرض كلام آخر در ديروز
 كرده تعريف لفظ همان يعني قبول و ايجاب به را بيع كه ديگر قول مقابل

 اما كرد خواهيم بحث آن درباره بعداً و دارند دخالت قبول و ابايج بله ،
 ديگـري  مـال  بـا  را خـود  مال كه بگيرد تصميم شخصي كه است آن بيع

 و مـال  صاحب ذهن در اي اراده و فكر يك بيع حقيقت يعني كند عوض
 از بعـد  و باشـد  مـي  مـال  آن خريدن براي مشتري ذهن در طرف آن از

 از مـالي  با را مالي كه خواهند مي آمده بوجود ينطرف در اراده اين اينكه
 مقولـه  از و واقعـي  امـر  يك اين كه كنند عوض و جابجا مالكيت لحاظ
 مبادلـه  بـه  تـصميم  اين عقلاء اعتبار در اينكه براي بعد  ،   باشد مي معني

 مترتـب  معوض و عوض بر كيتمل آثار و كند پيدا مشروعيت و رسميت
 و رسـميت  عقـلاء  نزد در معامله اين تا دشو انشاء عقدي يك بايد شود

 هـر  اسـت  فراوان خبارإ و ءإنشا ما گفتگوهاي در .  كند پيدا مشروعيت
 مي اخبار آن به باشد خارجي واقعيت يك از حكايت عنوان به كه لفظي
 مـثلاً  گـوئيم  مي انشاء آن به كنيم ايجاد را چيزي بخواهيم اگر اما گوئيم
 شما بعد انشاء شود مي اين ؟ است برقرار درس امروز آيا گويم مي بنده
 تمـام  هكـذا  و اخبـار  شـود  مـي  ايـن  اسـت  برقرار درس بله گوئيد مي

 اخبـار  و انـشاء  اينكـه  خلاصه اخبار يا و هستند انشاء يا ما گفتگوهاي
 كـه  متبـايعين  حـالا  خوب . دنباش مي ما گفتگوهاي در متداول امر يك
 و ايجـاب  بـا  را معنـي  و قصد ينا دارند را يكديگر به ملك انتقال قصد
 درباره بعداً البته سازند مي منعقد را بيع عقد و كنند مي قولي انشاء قبول
 به پول دادن يعني كرد خواهيم بحث باشد مي فعلي انشاء كه معاطاتي بيع
 طـرف  آن از و باشـد  مـي  مـشتري  طرف از انشاء،   تمليك قصد به بايع
 مـي  فعلي انشاء باشد مشتري مال كهاين قصد به بايع طرف از مبيع دادن
 عرضـتان  به كه باشد مي فعلي گاهي و قولي گاهي انشاء بنابراين ، باشد
  .  رسيد
 ص در جواهر صاحب ، بيع از فقهاء تعاريف سراغ رويم مي حالا خوب
 را بيـع  از فقهـاء  تعـاريف  و اقوال جلدي 43 جواهر از 22 جلد از 204
 نيـز  انـصاري  شيخ و12 جلد در رامهالك مفتاح صاحب.  است كرده نقل
اما  خوب و      .اند كرده ذكر را بيع از فقهاء تعاريف و اقوال مكاسب در

شيخ در مبسوط و علامه در تذكره و عده زيـادي از فقهـاي مـا بيـع را                   

أنهّ انتقال عينٍ من شخصٍ إلي غيـره بعـوضٍ          «  :اينگونه تعريف كرده اند     
عاريف را ما فعلاً يك به يـك بيـان مـي         اين ت  »مقدر علي وجه التراضي   

كنيم تا بعداً آن ها را بررسي و با يكديگر مقايسه كنيم و ببنيم كدام يـك                 
  .  از آنها درست است و كدام يك مردود است

 أنّـه   « : از فقهاي ما مي باشد       يف بعدي از محقق ثاني و عده ديگري       تعر
 نقل العـين ولـي در    در اينجا گفته شده       »نقل العين بالصيغة المخصوصة   

 و انتقال اين است كـه       تعريف قبلي گفته شده انتقال العين و فرق بين نقل         
 فعل به فاعل مي باشد مثل ضرب كه بـه ضـارب نـسبت داده          نقل نسبت 

مي شود ولي انتقال حاصل از مصدر مي باشد و در فارسي نيز مـا يـك                 
 كـه در   مصدر داريم و يك حاصل از مصدر يعني در فارسي هر كلمه اي            

آخرش تن و دن باشد مصدر مي باشد مثل گفتن و زدن اما كلماتي نظير               
و انتقـال   گفتار و رفتار اسم حاصل از مصدر مي باشند پس تفاوت نقـل              

  . مشخص شد 
تعريف سوم اين است كه گفته شده كه بيع عقد است يعني بـه ايجـاب و                 

، خوب ايـن     قبولي كه در مقام انشاء بوجود آمده است بيع گفته مي شود           
سه تعريف را همانطوركه گفتيم صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامـه            

  .  و شيخ انصاري در كتاب البيع مكاسب ذكر كرده اند
 كما البيع« :خوب و اما شيخ انصاري در اول كتاب البيع مكاسب فرموده 

محور بحث ما إنشاء االله كتاب مكاسـب        ،   »عن المصباح مبادلة مالٍ بمالٍٍ    
خواهد بود زيرا شروح و حواشـي بـسياري بـر ايـن             ) ره(انصاري  شيخ  

كتاب نوشته شده و بسياري از علماي ما آن را محور در بحثهايشان قرار           
خوب مبادله از باب مفاعلة مي باشـد و آخونـد خراسـاني در              .  داده اند 

 تعريـف صـحيح نمـي باشـد         حاشيه مكاسب در اينجا فرموده اند كه اين       
در واقع ايشان همان فعل     » البيع تبديل مالٍ بمالٍ   «  :شود  فته  بلكه بايد گ  

 را يثنين از باب مفاعله بگيريم معني بين إ     بايع را اخذ كرده است ولي اگر      
مي رساند و گاهي بعضي ها يك كلمه اي را اضافه كرده اند و گفته انـد                 
بين إثنيني كه هر دو باهم در آن مصدر شريك باشند مثل مضاربة يعنـي               

شدن ضرب از هر دو منتهي هميـشه اينطـور نيـست كـه در بـاب                 صادر  
مفاعلة هر دو فاعل باشند و فعل از هر دو صادر شود مثلاً ما مي گـوئيم              

 اغلـب در بـاب      معالجه خوب علاج فقط از يك نفر صادر مي شود ولي          
وم آخونـد فقـط همـان معنـاي         يني مي باشد ، مرح ـ    مفاعلة معني بين اثن   

أخذ كرده است لذا گفته كه مبادلـة         را    مي شود   كه از بايع صادر    مصدري
ولـي مـصباح      تبديل مـالٍ بمـالٍ  ؛ صحيح نمي باشد بلكه بايد گفته شود  

  فعل  كه بيع مورد نظر ما تنها  نظرشان اين است انصاري المنير و شيخ 



   )3ج )                              (في معني البيع( البيع                    كتاب          )    حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني

    

   
 

٢

يك نفر نيست بلكه فعل دو نفر است لذا چون ما مي خواهيم فعـل ايـن                 
 مـي   تبـديل  بهتر از تعبير     مبادلةا برسانيم تعبير    ر) بايع و مشتري  (دو نفر   

باشد و حاج آقا رضاي همداني نيز در حاشيه مكاسب همين حرف شيخ             
  .  را تأييد مي كند و مي فرمايد كه تعبير به مبادله بهتر است

يـا  ) مبادلـة و تبـديل      (خوب حالا بايد ببينيم كه كدام يك از اين تعابير           
قرآن و روايات أهـل     تعبيرات ديگر درباره بيع صحيح است؟ با توجه به          

 از سـوره   20 تر مي باشـد ، مـثلاً در آيـه            معني بيع خيلي وسيع   ) ع(بيت
و شروه بثمن بخس ٍ دراهم معدودة و كانوا فيه مـن            « :يوسف گفته شده    

بكـار  ) ع( درباره حضرت يوسف     شروه در اينجا كلمه      خوب »الزاهدين  
رفته است كه خوب معلوم مي شود كه معني بيع خيلي وسيع تر از مبادلة               

  .مالٍ بمالٍ مي باشد 
و من الناس من يشري نفسه      «  :  در جاي ديگر در قرآن كريم گفته شده       

 مـي باشـد در آن       )ع( اين آيه درباره حضرت اميـر       »ابتغاء مرضات االله    
) ص( المبيـت حاضـر شـدند در جـاي پيغمبـر            حضرت در ليلة   وقتي كه 

 خـوب در ايـن آيـه گفتـه شـده كـه               آسيبي نرسد ،   بخوابند تا به ايشان   
جان خود را در مقابل رضاي پروردگار فروخت پس از          ) ع(حضرت امير 

  فقط منحصر در مبادلة مالٍ بمالٍ      اين آيه نيز فهميده مي شود كه معني بيع        
  .  مي باشد ي بسيار وسيعنمي باشد بلكه بيع داراي معناي

إنّ االله اشتري من المـؤمنين      « :  در جاي ديگر در قرآن كريم گفته شده         
 يعني خداوند أنفس و أمـوال مـؤمنين     »أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنة       

ز بر وسعت معناي بيع را در برابر بهشت از آنها خريده است كه اين آيه ني           
 بنابراين مبادلة مالٍ بمالٍ تنها يك فردي از افراد بيع مي باشد             لالت دارد د

عناي بيع لغتـاً خيلـي      نه اينكه معناي بيع فقط منحصر در آن باشد بلكه م          
 ولي چون ما الان درباره مال و مسائل اقتـصادي بحـث مـي             وسيع است 

سـت كـه    بارت ديگر بحث در اين ا     بع  .  مبادلة مالٍ بمالٍ   مي گوئيم    كنيم
آيا معناي بيع مشترك لفظي است يا مشترك معنوي؟ ما عرض مي كنـيم              
كه بيع يك معناي عام و وسيعي دارد و مشترك معنوي مي باشد منتهـي               
افراد و مصاديقش با هم متفاوتند و ما از قرائن مي فهميم كـه كدامـشان                
 مرادند مثل انسان كه مشترك معنوي است بين انسان كوتاه قد و بلند قـد            

  .سياه وسفيد و غيرهم انسان و 
خوب واما شيخ انصاري تعبير مصباح المنير را أخذ كرده و گفته كه بيع                

؛ البيع أخذ الـشيء و تـرك         مي باشد ولي قاموس گفته       مبادلة مالٍ بمالٍ  
  . كه اين معناي بسيار عام و وسيعي مي باشد ،  آخر شيء

وهـو بإعتبـار    اب والقبـول    جيوالبيع الإ « :  در مجمع البحرين گفته شده      
 نـسيه هـردو نقـد باشـند،هردو       (النقد والنسية في الثمن والمـثمن أربعـة         

وفـي  ) باشند، مثمن نقد ثمن نسيه باشـد،ثمن نقـد و مـثمن نـسيه باشـد             
في عمروبن العاص و معاوية ولم يبايع حتي شرط يؤتيه          ) ع(حديث علي 

زيـت أمانـة    و خ )عمـروبن عـاص   (علي البيعة ثمناً فـلا ظفـرت يـدالبائع        
 هـو   -علي ما ذكره بعض الـشارحين     -والقصة في ذلك  ) . معاويه(المبتاع

أن عمروبن العاص لم يبايع معاوية إلا بالثمن ، والـثمن الـذي اشـترطه               
طعمـة  ) ع(عمرو علي معاوية في بيعته إياه و متابعته علـي حـرب علـي             

 لدينـه   مصر ، ولم يبايعه حتي كتب له كتاباً ، والمبتـاع معاويـة والبـائع              
  : والله در من قال عمروبن العاص ، 

  عجبت لمن باع الضلالة بالهدي 
  وللمشتري بالدين دنياه أعجب                                             

  و أعجب من هذين من باع دينه 
   .  أعجب من دين فهو   سواه   بدنيا                                         

 در شرح نهج البلاغه بـه ايـن ترتيـب مـي             رس اين روايت  خوب واما آد  
 2 ودر شرح ابن أبي الحديد جلد        362 ص 3باشد ؛ در شرح خوئي جلد       

 اين جريان ذكر شده است كه از        22 ص 2 ودر شرح بحراني جلد      19ص
يك معناي بـسيار وسـيعي      اين روايت نيز فهميده مي شود كه معناي بيع          

  .مي باشد 
 جلـد  12م به نام الفقه الإسـلامي و أدلتـه كـه در            خوب واما كتابي داري   

چاپ شده است در اين كتاب هم اقوال فقهاي ما و هم اقوال عامـه ذكـر                 
شده است البته بيشتر به اقوال عامه عنايت دارد ، صفحات اين كتـاب از               

 به صورت يك رقمي پيش مي رود يعني هر جلدي           12جلد يك تا جلد   
 در كتاب البيع اقوال 3304 ص5 جلد  لذا در رقم خاص خودش را ندارد      

بيع در بين عامه ذكر شده است يعنـي همـانطور كـه در              معناي  مربوط به   
معناي بيع بين فقهاي ما اختلاف نظر وجود دارد در بين عامه نيز اختلاف 
نظر وجود دارد ، واما خود صاحب كتاب الفقه الإسلامي و أدلته در مورد          

 معني بسيار  كه اين و أخذ شيء في قباله ،  ؛ اعطاء الشيء  معناي بيع گفته    
 بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده روشن شـد           عام و وسيع مي باشد    

 مبادلة مالٍ بمـالٍ   كه بيع داراي يك معناي وسيعي مي باشد و منحصر در            
نمي باشد منتهي چون ما در مباحث مالي و اقتصادي بحث مي كنيم ايـن            

بقيه بحث بماند براي جلسه بعـد إنـشاء         . م  معني را براي بيع ذكر مي كني      
  ... .االله 

 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                          

       محمد و آله الطاهرين                          
 
  


